
 پيرينا –آشنايي با معماري اسلامي ايراني 

 
 

 مقدمه:

 دليل متروك شدن شهر سلطانيه بي توجهي به شاهراه ها و مكان يابي اشتباه است.-

 رون: جهت شهر با توجه به آب و هوا، طرز تابش خورشيد و جهت بادهاي مطلوب و فر اهم -

 جنوب غربي دارد. مواجه جهت قبله است. –رون راسته: جهت شمال شرقي 

 بكار رفته.در تبريز، تهران، يزد 
 

 جنوب شرقي دارد. –رون اصفهاني: جهت شمال غربي 

 در اصفهان، استخر، تخت جمشيد و ... بكار رفته 

 

 رون كرماني: جهت غربي، شرقي دارد.

 در كرمان، همدان، آباديهاي آذربايجان غربي و ... بكار رفته

شهرهاي قبل از اسلام به شكل كلات ساخته مي شدند. يعني قلعه با برج و بارو. مساله نظام طبقاتي در آنها 

 رعايت مي شده

.  
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 بخش هاي اصلي شهرهاي ايران قديم:

 كهندژ: قلعه مهم شهر (گاهي درون شهر و گاهي بيرون) -1

 شارستاني: هسته مركزي شهر -2

 پروست و بعدها ربض مي گفتند.برون شارستان كه به آن  -3

 يك عادت شهرسازي ايران: ساخت بناهاي مهم بيرون از شارستان:

 پيش از اسلام آتشكده ها بيرون شهر ساخته مي شدند.

 دوران اوليه اسلام مساجد بيرون شهر ساخته مي شدند.

 انواع شكل شهرهاي ايران:

 هادان يزدفپاپيچازي: شطرنجي  -1

رو، بغداد، متي: دايره اي شعاعي كه در مركز بناهاي اصلي قرار مي گيرد مثل سه اي يا تار عنكبوتن -2

 فيروزآباد (شهر گور)

 سن شهري: مجموعه شهري شامل محله، بازار، مسجد و ...ار

 محله ها در ايران:

 قبل از اسلام بر اساس نظام طبقاتي بوده -1

 هي هم در محله بود)شهري بودن يا شغل مشابه (گاهي كارگامبعد از اسلام بر اساس ه -2

كوچه (سه راه) كه سر سه كوچه واشدگاهي با چند درخت مي  3گذرگاه ها در محله ها: به صورت 

 گذاشتند.

 ساباط دو معني دارد: 

كوچه هاي سرپوشيده در شهرها (هم در شهرهاي سردسيري مثل همدان و هم گرمسيري مثل  -1

 دزفول)

 مكانهاي سرپوشيده بين راه براي كاروانيان -2

 بازار: شروع از يكي از دروازه هاي شهر، خاتمه مركز شهر
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 ميان) دو نوع: ميدان (معربِ

 ميدان بزرگ شهر -1

 ميدان هاي كوچك و پراكنده ي شهر كه لَرد نام داشتند. -2

 بخش اول

 بناهاي تاريخي هر كشور در حكم بخشي از شناسنامه فرهنگي آن است.بخش اول: 

كه در نمونه هاي قديمي هم در تخت جمشيد و كاخ سروستان مشاهده درونگرايي گوهر معماري ايران است 

 مي شود.

 هاي قومي و جناغي، حتي در اتاقهاي زيرزمين چغازنبيل علاقه ايران به پوشش

 مزاياي پيمون: راحتي در طرح، محاسبه (مثل قطر گنبد) و اجرا (پيش ساختگي عناصر)

 مسجد: بخش دوم

تمان شهر بوده و نيازي به شاخص نداشته. بعدها ايوانها و مناره هاي بلند مي در ابتدا نيايشگاه مهمترين ساخ

 سازند.

 دون گرايي ،پيمون و نيارش ، پرهيز از بيهودگي ،خودبسندگي  ،اري وويژگي هاي معماري ايران: مردم 

 سيار ساده و صميمي)بنخستين مسجد اسلام: مسجد مدينه (

 مسجد جامع فهرج 

 كناري ارتباطي است.داراي راهروهاي  •

 پيرامون آن باز است. •

 به بناي ديگري نچسبيده •

 از آغاز براي مسجد ساخته شده •

 ي طرفين كوچكتر از وسطي ساخته ميدر معماري ايران طاقها •

شد تا رانش طاق وسطي را بگيرد. در فهرج با استفاده از نيم 

 ستون ها (پيلك ها) دهانه ها را يكسان ساخته اند.

 شتر خشت خام و كمتر خشت پخته است.مصالح آن بي •
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 مساجد نخستين در شهرهاي ديگر ايران:

مسجد يزد خواست آتشكده بوده جامع بروجرد آتشگاهي نيمه  •

 ويران بوده

 
 
 
 

 ايوان پشت به آفتاب) بودهمسجد نيريز گيري ( •

مسجد سر كوچه محمديه نايين مهرابه بوده (پرتشگاه  •

 پيروان آيين مهر)

صدر اسلام: به صورت چهارطاقي هاي گنبدي بودند قلب مساجد 

 كه باقيمانده يا ملهم از آتشكده ها بودند.

 
 مساجد اوليه بدون مردگرد: 

 جامع بروجرد و گلپايگان: بعدها مردگرد براي رانش گيري گنبد اضافه شد.

اضافه شد. مانند مساجد نيريز، گناباد و مسجد ميدان ساوه: بعدها ايوان به آن 

 س.فردو

 محل نمازخواندن زنان: در اشكوب يا بالاي كمرپوش

 
 بهترين اندام مسجد ايراني: چهلستون يا ستاوند است. مزايا:

 غالبا داراي حياط مركزي –گسترش ساده  –استحكام بيشتر 

 ايوان سمت قبله پهن تر، ملهم از خانه هاي سيستان

اكثر مساجد ايران با طرح شبستاني ساخته  (آل كاكويه و آل بويه) 4و  3در قرن 

 شد.

 روجرد:بمسجد جامع 

 ويرانه يك آتشكده قديمي ساخته شدهبر 
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 ابتدا كوشكي تك و آزاد و بدون مرگرد بوده

 :ايوان در مساجد ايران

وجود  5در كاوشهاي مسجد جامع سروستان و فردوس مشخص شد ايوانهاي بزرگ قبل از قرن  •

 داشتند.

 زواره شايد قديمي ترين چهار ايواني نباشد.مسجد جامع  •

 (سلجوقيان) داريم. 5ظهور گنبد خانه در كنار مسجد شبستاني را از قرن  •

 (ايلخانان) داريم:  7مساجد دو ايواني از قرن  •

 مسجد زوزن و مسجد فريومد

 بيشتر دو ايوانه ها در استان خراسان اند.

ا وجود نداشته بيشتر ايوان ها در مساجد قديمي تر از ابتد •

مانند: جامع اصفهان، مسجد نو شيراز، جامع ساوه علوجان 

 نايين، جامع سمنان، جامع يزد

مساجد تك ايواني ديگر: جامع يزد، رجبعلي درخونگاه،  •

 جامع تهران، امير چخماغ يزد

  اكثر مساجد چهار ايواني اند. 7بعد از قرن  •

 مراحل دسترسي به داخل مسجد:

شتر به صورت ميان كند است ايوان ورودي كه بي -1

 (فرورفتگي سر در كه با نيم گنبد پوشش شود)

گذر يكراست و آزاد به مسجد را با پاچنگ (اسپر مشبك)  -2

 مي بستند.

 و الان يا راهرو در طرفين -3

 ت وشو در مساجد: ابتدا در پيش گاه به صورت فرو رفته گودال باغچه يا پادياو بوده سمكان ش

 ميانسراي مسجد قرار گرفت. بعد ها اين پادياو در
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هيچ ساختماني را به مسجد نمي چسباندند. پيرامون مسجد هميشه گذر و بازار و كوچه سرپوشيده بود تا آلوده 

اي نتواند آنجا توقف كند. مدرسه و دكان هاي بازرا مجاور مسجد هم با طاقنما و راهرو از ديوار مسجد جدا 

 مي شد.

 ح ها در انتهاي راهرو هاي جانبي ورودي قرار مي گرفت.شكل پيشرفته وضوخانه و مسترا

 فضاهاي باز در مسجد يا اطراف آن:

 حياط مسجد: گاهي حوض و گاهي درخت داشت. -1

 جلوي مسجد:  -2

 دربند: جامع يزد، مسجد امام قزوين، بروجرد

 باغ و چمن: مسجد كبود تبريز، ملارستم مراغه

 گاه: شيخ لطف االلهدواش

 انداز دارند: ملاعبدالخالق يزد، قنبر علي خان تهران بعضي مساجد فقط برف -3

 

 

 مساجد شهرهاي سرد و كوهستاني: سقف تخت و تيرپوش دارند مانند: ابيانه، بناب، طرزجان يزد، مياندوآب

ستون هاي مسجد ملارستم در آكس محراب قرار دارند. براي اينكه سقف را شيبدار بسازند ستون مياني را بلند 

 تر ساخته

 مدرسه: خش سومب
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 مدرسه بعد از مسجد مهم ترين بناي عمومي شهر است.

 سمينارها در ايوان مدارس برگزار مي شد و مباحثات دو نفره در پيشخان و ايوانچه هاي جلوي حجره ها

 دروس معمولي در طبقه همكف تدريس مي شد. و دروس خارج فقه در طبقه اول.

 حجره طبقه ها:

د. (پستو گاهي كمر پوش دو طبقه بوده، پايين آشپزي مي كردند و بالا شامل ايوانچه و پستو بو •

 استراحت)

 نفره بوده 3يا  1غالبا  •

 راهروي ارتباطي حجره ها گاهي جلو و گاهي پشت آنها بوده. •

 تاسيسات و سرويس بهداشتي مدارس بيرون آنها قرار داشته.

 تا دارد. 5دارند. مدرسه خان شيراز مدرس: محل درس استاد است كه در بيشتر مدرسه ها يكي 

 (ديلمي) قديمي ترين مدرسه ايران: فخريه سبزوار 

مدرسه غياثيه خرگرد كامل ترين مدرسه ايران است. نهاز و نخجيرهاي زيبا و كاربندي و مقرنس فوق العاده 

  دارد.
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 در ساخت عناصر مختلف مدرسه خان شيراز از اعداد مقدس استفاده شده.

 چهارباغ:مدرسه 

 يك بازار پيونددهنده ي آن با كاروانسراي مادرشاه است.

 در زمان شاه سلطان حسين ساخته شده.

 رواقهاي دو طبقه در صحن دارد و گنبد دو پوسته خوش تركيب.

 بازار: بخش چهارم

 بازار در كنار جاده هاي اصلي درون و بيرون شهر و در كنار ميادين و مجموعه هاي مهم

ارهاي ايران: غالبا بيرون شهر و شروع از دروازه شهر و ختم آن به درون شهر يا به دروازه هاي موقعيت باز

 ديگر.

 ميدانگاه و بنگاه در روستاها و شهرهاي كوچك:

 ي كوچه ها به آن مي رسيد.همه •

 در كنار آن حمام، حسينيه، خانه امام جماعت و ... بود. •

 شد كه تكيه اي در كنارش داشت.بعدها اغلب ميدانچه ها به حسينيه تبديل  •

 در شهرهاي بزرگ بازار سه يا چهار طرف ميدان اصلي با يك ايوان مي چرخد.

 شكل ديگر بازار:

 دروازه هاي شهر در اين شكل گيري مهم اند. •

 بعضي بازارها با طرح اصلي ساخته شدند مثل بازار اصفهان، بازار وكيل شيراز، گنجعلي خان كرمان •

 ه تدريج شكل گرفته اند مثل بازار تهرانبعضي بازارها ب •

 موقعيت مسجد و بازار نسبت به هم:

 گاهي دور از هم مثل نائين و يزد •

 گاهي نزديك هم مثل كرمان و شيراز •

 عناصر بازار:
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اصلي ترين عنصر بازار است: موازي يا متقاطع است. در محل تقاطع چهار سوق با گوشه هاي  راسته •

پخ دارد. در شهرهاي سردسير اين مسير طولاني است. (زنجان طولاني ترين بازار سرپوشيده 

 ايران)در چهارسوق داروغه به عنوان انتظامات حضور داشته.

راسته قرار مي گرفته. براي شلوغ نشدن معمولا معني صنف است: در بخش هاي مختلف  به رسته •

 رسته ها روبروي هم نيستند تا چهارراه ايجاد نشود.

 شبيه رسته است اما جنس ها در آن همه از يك نوع نيستند. :دالان •

 : تجارت خانه يا محل پخش عمده اجناس است.سرا يا خان •

محوطه بزرگي پشت سراها بوده كه  : محل انبار و كار روي محصول اوليه است.خانبار يا كالنبار •

 جنس از پس كوچه هاي فرعي به آن مي رسيده نه از راسته ها. 

: مركز چند تجارتخانه مشابه بوده. فرق آن با سرا اين است كه تيم را سرپوشيده مي تيم و تيمچه •

 كردند.

سوزن دوزان : به معني سراي دراز است. محل ضايع ظريف مثل زرگري، گوهريان، قيصريه يا قيصرا •

 و بزازي بوده داراي در و خلوتي است.

 : ابعاد آن متناسب با پيشه ها بوده. گاهي دو طبقه بوده مثل دكان سوداگران و داروگران.كاند •

 بعضي بازارها دو طبقه اند: طبقه بالا پيشه هايي كه مشتري كمتري دارند. مثل بازار اصفهان و كرمان.

ي چوبي مثل كيوسك هاي امروزي، با بدنه و پايه هاي ظريف و زيبا ساخته دار آفرين يا دارآيزين: دكه ها

 مي شد در بازار و اطراف ميادين مي ساختند. مثلا در نقش جهان اصفهان قديم.

نورگيري بازارها: در اقليم گرم و معتدل نورگيري سقفي بوده و به آن هورانه يا هرنو مي گفتند. در اقليم 

 از بالاي دكان ها بوده. سرد مثل كرمان نورگيري
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 ميدان نقش جهان: 

 يا حدود يك برسه دارد كه ميان را بزرگتر نشان مي دهد. 2.5تناسبات حدود يك بر  •

در اصلي كفي بزرگتر بوده اما طاقهاي بازار پيرامون رانش داشته. دهانه هايي براي رفع رانش مي  •

 ازه شد.سازند. در زمان شاه صفي اين دهانه ها تبديل به مغ

 ميدان محل بازي چوگان بوده در قسمت شمالي تماشاخانه بوده. •

 خانه: بخش پنجم

 استفاده مي شده.» سرا«به جاي كلمه ي خانه در اصطلاح امروزي، در گذشته از كلمه 

 استفاده مي شد.» خانه«به جاي كلمه اتاق در اصطلاح امروزي، در گذشته از كلمه 

 مي ناميدند.» وثاق«يا » گستاخ«يا » وستاخ«در گذشته اتاق خصوصي را 

سال ق.م است. كوچه بندي هاي  6000احتمالا قديمي ترين خانه هاي ايران در بويين زهرا است و متعلق به 

 درونگرا و منطقي داشته اند.

 در گذشته در شهرسازي اعتقاد داشتند كه شمال شهر نبايد بسته باشد بدليل تهويه.

 پنام يعني عايق: نمونه هاي پنام دو پوشي ساختن گنبد و تيغه هاي آفتابگير بين سه دري و پنج دري ها بوده. 
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 دو پوش كردن بنا به دليل سبك كردن و عايق كردن بوده.

و (طاقهاي كوچك بين دو تاق براي نُكُدو پوشي كردن طاقها بوسيله خواچه پوش (سقف معلق) يا ساختن 

 پشت بام و عايق كردن و نورگيره) انجام مي شد.صاف كردن سطح 

 پنام هاي ديگر:

 تابش بند يا آفتاب شكن كه ممكن است عمودي يا افقي باشد. •

 خرك پوش: عنصر مثلثي شكل بالاي تابش بند كه با گچ مي ساختند. پوشش شيبدار نوك تيز. •

 ارسي (يعني گشاده و باز): پنجره ها بالارو •

 سه دري ها •

قف: باعث جلوگيري از تابش مستقيم و ورود نور ملايم كه در جبهه هاي غربي يا نورگيري از س •

 مطبخ و حوضخانه استفاده مي شده.

 پيمون: 

 مدول ايراني است كه بر اساس عرض در و ابعاد انسان ايراني تعريف شده. •

 سانتي متر. 120سانتي متر و بزرگ  93دو نوع دارد: كوچك  •

سانتي متر است. در  93.3است كه نظام سازماندهي آن فرق دارد.  خرده پيمون همان پيمون كوچك •

 خانه هاي كوچك استفاده مي شود.

 تناسبات پسنديده توليد مي كند و باعث سهولت پيش ساختگي اجزا مي شود. •

 آستانه پاي در به دليل احتياط هنگام ورود براي درگير نشدن سر با سردر و همچنين ورود گرد و غبار است.

 بات طلايي ايراني از كشيدن مستطيل داخل يك شش ضلعي متنظم بدست مي آيد.تناس

 اجزاي خانه ي ايراني:

: تنها قسمت مجلل نما است. نسبت عرض به تو رفتگي يك به دو است.سكوهاي كناري سردر •

 پاخور نام دارند. تو رفتگي را كنه و پوشش (نيم گنبد) آن را نيز كنه مي نامند. در اصلي خانه را

 مي نامند.» ميان در«مي نامند و در بين هشتي و اندرون را » درسر«
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به معناي عدد هشت نيست و گاهي هم به صورت مربع است.مانع ديد و حريم بين  هشتي يا كرياس: •

 (اتاق بالاي هشتي برا ي پذيرايي) راه دارد.» فروار«درون و بيرون است. فضاي مكث است. به اتاق 

راهروي بين دو .  دارد. مثلا راهروي ورودي، راهروي اطراف سه دري ها و...: انواع مختلف راهرو •

 نام دارد.» تخت گاه«طرف تالار 

: تناسبات آن تناسبات طلايي ايراني است. در قسمت شمال آن يورت (اتاق) هاي حياط يا ميانسرا •

مي گيرد انبار  آفتاب گير و در جنوب تابستان نشين قرار مي گيرد. در شرق كه آفتاب شديد غرب

 و غربال و ... قرار مي گيرد. رفع قناصي زمين در اين جهت صورت مي گيرد.

: در باغچه مركبات و انار و گياه خرزهره (دفع پشه) و انواع گل ها كاشته مي شد. حوض ها گياهان •

 ضلعي يا مستطيل طلايي ايراني بودند. حوض گرد در شيراز مي ساختند. 12و  8و  6

هايي كه از عرض نور مي گرفتند نصف تناسبات طلايي در آنها رعايت مي شد. بعضي  اتاق اتاق: •

اندام ها با نور مصنوعي روشن مي شد. ماند تزر يا تچر يا تابستان خانه. عنصر خيشخان براي محيط 

 هاي گرم بوده و هيچ وقت سته نمي شده. اتاق يك دري مخصوص اصفهان اند.

يي را دارند و دسترسي آنها از حياط غيرمستقيم است. پشت اين اتاق نصف تناسبات طلا سه دري ها: •

 ها پستو و گنجه در دار داشته.

كل تناسبات طلايي در آن رعايت مي شده. اتاق مهماني بوده. سكويي به عنوان شاه نشين  پنج دري: •

رفته در داشته كه گاهي فرورفتگي در ديوار داشته. دو طرف اتاق دو چراغدان شبيه بخاري فرو 

 ديوار قرار داشته كه نورگير بوده و بو را هم مي گرفته.

 براي استفاده در فصول گرم بوده و به هواي باز راه داشته. تالار (تلوار): •

 بالاخانه هاي دو طرف تالار را گوشوار مي گويند.

 هر فضايي كه در وسط قرار گيرد ميانوار و دو طرف آن را بروار مي گويند.

 بزرگ پشت تالار، تزر يا تچر يا طنبي صليبي شكل و  بادگير قرار داشت. در خانه هاي

اتاق آفتاب گير و بزرگترين اتاق زمستاني بوده. دو اتاق كوچك با ارسي و يك آشپزخانه  تهراني: •

 دارد. فضايي صليبي شكل به نام شكم دريده داشته. بخاطر مساله نياوشي آنرا صليبي مي ساختند.

 اكثرا نزديك اتاق مهمان بوده. آشپزخانه: •
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خانه در نواحي مختلف ايران: در شمال خانه هاي گالي پوش در غرب خانه هاي ايوان دار و در نواحي 

 گرمسيري خانه هاي ايوان دار يا صفه دارد ساخته مي شده.

 خانه هاي صفه دار:

ر از صفه همان ايوان (منظوق روستايي ايران ساخته مي شدند. خانه هاي يك صفه بيشتر در مناط •

 است ولي در فضاي بسته)

خانه هاي چهارصفه بيشتر در نواحي مركزي ايران مخصوصا زواره ساخته مي شدند. صليبي در مركز  •

 و چهار اتاق در گوشه ها داشتند.

 صفه ي روبروي حياط داراي فخر و مدين (مشبك آجري) بوده •

گ شده كه ديگر نتوانستند روي آن طاق بزنند تكامل خانه هاي چهار صفه: صليب مياني آنقدر بزر •

 و تبديل به حياط مركزي شده .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل ديگر خانه هاي ايراني كوشكي در ميان باغ است.
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 انواع خانه ها به لحاظ پيمون:

): داراي اندروني و بيروني اند و آشپزخانه بين 182(تصوير صفحه  4800در  4800پيمون بزرگ  •

 نمونه) 184بيروني. (صفحه 

): شبيه پيمون بزرگ اند. اتاق مهماني در بيروني خانه 180(صفحه  3200در  3200پيمون كوچك  •

 قرار دارد.

: ورودي بيروني و اندروني آن جداست. از ذره ذره ي زمين 181خرده پيمون (درويشانه) صفحه  •

 استفاده شده.

 حمام: بخش ششم

وارد زبان فرانسه شده وبه صورت پاسيو به فارسي  Patioدن است به صورت پادياو به معناي محل پاك كر

 گفتند.به وضوخانه پادياو ميبرگشته. در مساجد

آبه به معناي ساختمان است و گرمابه به معناي ساختمان گرم كه داراي آبزن (وان شستشو) بوده. سردابه به 

 معناي ساختمان سرد و گورابه به معناي قبرستان است.

گذشته و به بيابان هدايت از پسماند آبها كه از خانه ها ميشيفتل (شيفت به معني زير، و تل به معني زمين) 

 مي شده.

  

 قسمت هاي مختلف حمام:

راهرويي پيچ در پيچ حد فاصل ورودي اصلي و  راهرو: •

 دهليز بوده تا هواي گرم خارج نشود. 

 به عنوان فضاي برزخ و ميانيهليز: د •

 : محيطي نيمه گرمو نسبتا خشك بوده.رخت كنبينه يا  •

يكي دو سكو جهت انداختن لنگ و دولچه (كمد)  ميان در: •

 و اسباب حمام بوده. راه دستشويي از ميان در بوده.
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در قسمتي از بينه سر را مي تراشيدند در محلي هم موهاي اضافي را مي ستردند. اين محل از زمان  •

 صفويه در گرمخانه قرار گرفت.

به چند محل جهت كيسه كش، تميز كردن و خزانه تقسيم مي شده است. محلي براي آب : مخانهگر •

 بازي و شنا داشته. خزانه سرد و گرم و در ميان آنها خزانه ولرم قرار داشته.

 صبي نباشد كنار آن يك چاه حفر مي كردند.غبراي آنكه آب حمام 

 و ... ساخته مي شده. بينه به شكل هاي مختلف مربع و هشت ضلعي و كشكولي

 نورگيري حمام به صورت سقفي و از جامخانه بوده.

 حمام هاي زنانه و مردانه جدا بوده و با دو ورودي از دو كوچه مختلف اما از يك جا گرم مي شده.

 حمام فين كاشان شامل حمام سلطنتي و حمام خدمه است.

 آب انبار: بخش هفتم

و در تابستان از آن استفاده مي شده. امروزه نمونه اي از آنها باقي  چاه آب سرد كه در زمستان پر از برف

 نمانده.

بخش هاي مختلف آب انبار: تنوره يا خزينه، راه پله، 

 بادگير يا خيشخان.

تصفيه آب توسط حوضچه هاي شني، لايروبي و افزودن 

 نمك و كلر صورت مي گرفته.

اهرو و آب انبارهاي شرق خراسان (تايباد و جام) بدون ر

 پله ي خارجي بوده و خود مخزن پله پله اي است.

  چند نمونه آب انبار:

داراي خزينه هاي بزرگ مثل آب انبار حاج آقا  •

علي كرمان، وزير يا ميرزا مقيم در راه اصفهان 

  به كاشان.

 آب انبارهاي دو راهه: مثل آب انبار خواجه يزد يك راه به ميدان و يكي به بازار دارد. •

 آب انبار:نيارش 
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 مخزن را استوانه اي مي ساختند. ،براي ايجاد فشار يكنواخت در جداره ها •

 براي جلوگيري از نشت يك لايه سرب كف آن مي ريختند. •

قسمت بيروني بدنه از آجر خام و پخته بوده با ملات شفته ساروج، قسمت دروني آجر خاصي به  •

 ساروج. رنگ ليمويي بوده بنام آجر آب انباري با ملات شفته

مخزن بعضي از آب انبارها چهار گوش بوده با ستونهايي در بين مانند گنجعلي خان كرمان و سيد اسماعيل 

 تهران.

 آب انبارهاي بيرون شهري از آب باران پر مي شدند.

 رباط، ساباط، خان، كاروانسرا: بخش هشتم

 ميل ها: راهنماي مسافران و مقبره ي سازندگانشان بوده اند.

 نيشابور قبل از آمدن اما رضا فقط يك ميل بود. قدمگاه

كاروانسراها اغلب شاه عباسي خوانده مي شوند (بنام سازنده)، قرن چهارم هم به علت كثرت كاروانسراهايي 

 خوانده مي شوند. از آنها فقط يكي در خراسان بجا مانده.» ماهي«بنا كرده بود اغلب » ابولحسن ماه«كه 

مان آرامش است. بناي كوچكي پيرامون يا بيرون شهرها بوده كه آب انبار و چند اتاق : به معناي ساختساباط

  داشته.

 : ساختمان هاي كنار و بيرون شهر بودند كه داراي اتاق هاي متعدد پيرامون حياط مركزي بودند.رباط

، حوض و پاياب : به معناي خانه ي كاروان است. پيش از اسلام بجاي كاروانسرا بوده. داراي اتاقكاربات

 است.

: رباط هاي كامل و جامعي هستند كه درون يا بيرون شهرند. داراي طويله و بازارچه كوچكي به نام كاروانسرا

غلامخانه اند كه در قسمت ورودي قرار مي گيرند. اتاق كاروانسالار بالاي ورودي است. گاهي برجهايي در 

 طرف دارد. 4

 ي عربي كاروانسرا است.خان واژه

: كاروانسراهاي مجلل در شهرهاي بزرگ بوده. مانند مهمان خانه بزرگ شاه عباسي كاشان، مهمان همانخانهم

  خانه مادر شاه اصفهان.
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: كوشك هايي بوده بيرون شهرها براي خوشگذراني شاهان. كاربري خيلي از آنها تغيير كرده مانند دسكره

خواجه ربيع مشهد و زيگان يزد كه تبديل به آرامگاه  دسكره جبليه كرمان (گنبد گبران) و هارونيه طوس و

 و مصلي شده.

: بناهايي در كنار خانقاه ها و پيوسته به آنها بوده براي مسافران و غريبان دارالسيادة يا دار الغربا يا دارالضيافه

ه نعمت االله ولي و درويشان كه راه به جايي نداشتند مانند ساباط هاي خانقاه مير شمس الدين يزد و خانقاه شا

 ماهان و ... .

طرح رباط و كاروانسراها: رباط ساده تر و كوچكتر از كاروانسرا است. در نقاط سردسير به جاي حياط گنبد 

 خانه مركزي دارد. در اصطبل سكوهايي براي استراحت ستوربانان ساخته مي شده.

 رباط ها و كاروانسراهاي معروف:

هجري) است و آجركاري هاي عالي 5به دوره سلجوقي (ق رباط شرف در نزديكي سرخس متعلق •

 دارد. 

 هجري است. 6نج (قلعه خدا بنده) در نزديكي سبزوار است. شاهكار تزئينات قرن رباط سپ •

رباط ملك (در خاك شوروي) و رباط ماهي و رباط سنگ بست و رباط كاشمر: قبلا با شكوه بودند  •

 ولي امروز خراب اند.

ري اصفهان) در اصل متعلق به زمان ساسانيان است اما در دوران صفويه  دير گچين (درجاده ي •

 تكميل شده.
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 رباط خرقان ساوه: كه يك اثر نفيس سنگي است. •

 رباط كرمانشاهان (بين يزد و كرمان): در ميان خودبرويان به خوبرويي معروف است. •

 رباط باغميش نزديك عقدا متعلق به دوران ساساني است. •

باط بيستون: چندين رباط پيش و پس از اسلام دارد. اما يك كاروانسراي سالم از دوران صفويه ر •

 دارد.

 كاروانسراهاي ماهيار در ميان راه اصفهان به شيراز. •

 كاروانسراي پاسنگان قم در دوران انحطاط معماري ساخته شده اما بسيار زيباست. •

 ميل ها و مناره هاي راهنما: بخش نهم

اي اوليه مساجد كاركرد سازه اي نداشتند و جدا از مساجد بودند. مناره ه

 كاركردشان راهنماي مسجد، موذنه و گلدسته بود مانند مسجد جامع ساوه 

برفراز برخي از ميل ها و مناره ها آتش روشن مي كردند (نار: منار: محل 

 نار) مانند اخنجان و رادكان و نور آباد.

كوير ها شن هاي روان و جنگل هاي انبوه ميل هاي راهنما مخصوصا در 

 به مسيريابي كمك مي كرد. (مانند ميل رادكان)

گنبد قابوس هم احتمالا ابتدا ميل راهنما بوده. قدمگاه نيشابور هم ابتدا فقط 

 ميل راهنما بوده.

 مقبره رسول االله هم يك ميل به سبك پارقي بوده.

انبار بوده اند. مانند رباط سنگ  گاهي ميل ها نشان رباط ها، ساباط ها يا آب

 بست و آرامگاه ارسلان جاذب

بسياري از ميل ها داركان است كه معروفترين آنها در خراسان و گرگان 

 است و به سبك رازي ساخته شده اند.

برج هاي مقبره اي به اين دليل كه در كنار شاهراه ها هستند و رو به قبله 

 بوده اند.نيستند احتمالا ابتدا ميل راهنما 
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چهارطاقي هاي قبل از اسلام همه آتشكده نبوده اند بلكه ميل راهنما بوده اند. سه چهار طاقي در يزد: يكي 

آبشور كنار خيابان قيام و يكي پشت تكيه مسجد جامع كرياس و ديگري در مدخل باغ دولت آباد، امتداد 

بوده اند. آتشكده هاي شهر در جاي مسير فارس، خراسان را نشان مي دهند و براي مشخص كردن مسير 

 ديگري بودند.

 در جلوي آتشكده ها پادياوي براي شستشوي زائران وجود داشته مانند چهار طاقي مصلاي يزد.

 دو نوع چهار طاقي داريم:

 كپه (محل كپيدن) كه بقعه هاي آرامگاهي بودند. -1

 گمبه يا گنبه يا كلمبه يا كلمبوك كه چهار طاقي هاي معمولي اند. -2

علت انحراف از قبله بسياري از امامزاده ها و مساجد مثل گناباد و نيريز و يزد 

خواست و شهرستانك و بيد آخويد اين استكه در اصل براي مسجد ساخته نشده 

 بودند.

ميل هاي دريايي خشابه يا خشاب نام داشتند به معناي مانور دهنده و گنبد و 

 بناي رخشنده مانن برج پارچين ورامين

  رج هاي خرقان مقبره دو امير سلجوقي است.ب

 باغ: بخش دهم

 باغسازي هم درون و هم بيرون شهر رواج داشته.

انواع فضاي سبز در ايران شامل باغ هاي بزرگ، باغچه (باغ كوچك تر و خصوصي تر)، گودال باغچه و 

 نارنجستان است.

 محصور بوده اند.باغ هاي ايراني نيز از اصل درونگرايي پيروي مي كرده و همه 

 آب اكثر باغ ها از قنات تهيه مي شده.

 طرح ريزي باغ بر اساس تقسيم بندي مربعي و مسير آب بوده.

 باغ فين داراي سه محور آبي در باغ است و شكل شطرنجي دارد.

 در باغ ايراني تمايل به نمايش آب داشته اند. بوسيله سنگ مرمر و پله پله كردن مسير آب و تغيير سرعت

 حركت آن.
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 نمايش آب:

 سانتي متر كه غالبا سنگي بوده اند. 80و عرض  30آب نما: جوي هايي با ارتفاع  •

 شُرن يا شلن به فواره هاي بزرگ مي گفتند. •

 آبشارسازي مانند كوشك هشت بهشت اصفهان كه آب از اشكوب بالايي به پايين مي ريخت. •

متداولترين آنها بوده. قبل از اسلام حوض هاي دايره ضلعي  8ضلعي كه  12و  8و  6و 4حوض هاي  •

 هم بوده (ساسانيان) . در دوران قاجار حوض هاي صليبي و بيضي شكل هم ساخته شده.

 حوضخانه ها اكثرا هشت گوش يا مربع اند. •

 درختان در باغ:

 درختان سايه دار (بده يا بياخ) مانند سرو، كاج، نارون و ... •

 كارند.رخت انجير را در گوشه هاي باغ مياست. هلو عمر محدود دارد. د مهمترين درخت ميوه توت •

تبريزي و زبان در كنار دو جوي سرو، كاج و شمشاد مي كارند. در خاك رسي و شور درختان  •

 رويد.گنجشك و سپيدار مي

 كارند.ارغوان ميپيرامون استخر ناورن، افرا، بيد و  •

 كارند.شيه خيابان هاي فرعي توت برگي ميحا •

 كارند.در كرنهاي دورافتاده مو مي •

 در كمربندي دورباغ انجير، سنجدو عناب مي كارند زيرا در پناه بيشتر ميوه بهتري مي دهند. •

 در ميان كرت اسپست (يونجه) مي كارند و بوته هاي بلند نمي كارند تا ديد اصلي از بين نروند.

 گل ها در باغ:

 ستفاده مي شده.گل سرخ (محمدي) براي گلاب گيري ا •

 گل آتشي عطر زيادي دارد و پاي درخت ها كاشته مي شده. •

گل رشتي، سفيد، روغني (يا صابوني) هميشه گلدار اند و جلوي كوشك و گلستان باغ كاشه مي  •

 شوند.

 پيازها وپيازچه ها (ياس يا ياس سفيد) داخل اتاق در گلدان كاشته مي شده. •
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 يرانياري در معماري انخست:مردم وپيوست 

 انسان نشسته و ايستاده در دسترس باشد. براي كه است ارتفاع تاقچه و رف به اندازه اي

 تالار شايسته ي پذيرايي مهمان بوده و شاه نشين جايگاه مهمان است.

 معماري ايراني هميشه درونگرا بوده، چه قبل از اسلام (تخت جمشيد و شوش و ...) چه بعد از آن

 نسبت درها (درگاه هاي درون خانه) يك به دو بوده. 

 هره گيري از پيمون معمار روستايي هم مثل معمار با تجربه مي تواند گنبد بزند.با ي

رينه) براي خانه و كوشك قدر معماري ايران جفت (قرينه) براي بناهاي بزرگ و باشكوه و پا جفت (بي 

 استفاده مي شده.

 ايران: هنرهاي وابسته به معماري

آمود (تزئينات الحاقي) و اندود بيشتر بخشي از كار بنيادي ساختمان بوده اند. (گرمسازي و گچ  •

 كاري ...)

 كار بندي هم پنام است و هم تناسبات انساني مي شود. •

 ارسي رنگي براي اذيت نشدن چشم استفاده مي شود. •

 وبت مقاوم است.ي غربي است و در برابر رطلزگنبد جايگزين پوشش هاي فكاشي در  •

 پيوست دوم:پادياو

قبل از اسلام پادياو چهار ديواري كوچكي بود كه جوي آب يا بركه را در 

 خود داشت.

 بعد از اسلام وضوخانه مسجد و گودال باغچه را پادياو گويند.

موقعيت پادياو در بنا: ابتدا جلوي پرستشگاه ها بوده. بعد ها تبديل به 

شده براي اينكه آب قنات براحتي در آن وارد گودال باغچه در خانه ها 

 شود.

شاپور ساساني براي تقديس آب آنرا بازپيرايي معبد آناهيتا در بيشاپور: 

كرده است. گرداگرد آن راهرو است. مصالح آن سنگ آبتراش بدون 
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 ملات (آژند) با بست فلزي است.

 

نه ديگر آب نموآتشكده آذر گشنسب در تخت سليمان هم در كنار چشمه بوده 

 در معماري ايران وضوخانه مساجد و حوض خانه ي  كوشك ها است.

 

 پيوست سوم:بادگير و خيشخان

 نام ها ديگر بادگير: واتغر، بادهنج، باتخان، و خيشود و خيش خان

 انواع بادگير:

 هت وزش باد مطلوبچهار گوش و هشت گوش براي مكان هايي ج •

 متنوع است.

كه باد تابستاني از يك سمت مشخص مي  مستطيل: براي مكان هايي •

 وزد (طول مستطيل را باد خور قرار مي دهند)

بادگير يك طرفه: براي پرهيز از گزند طوفان ها فقط به سمت شمال  •

شرق باز بودند. شبيه خرطومي رو به جهت نسيم كوهستان دارد. براي 

 صورت خرپشته مي سازند.  استحكام در برابر گردباد بام آنرا به

بادگيرهاي خرطومي پشت به دريا: در خوزستان و كرانه هاي خليج  •

 فارس

بادگيرهاي مضاعف در طرفين شاه نشين ها يكي كار بادگيري و  •

 ديگري كار هواكش را مي كند.

طرز كار با بادگير: هدايت مطلوب از سمت رو به باد به درون خانه و خروج 

 هواي گرم خانه از سمت پشت به باد.

كلبه يا دار آفرين بوده كه اطراف آن را با حصير يا سفال يا بوته  خيشخان:

لر هاي وهاي خار مي پوشاندند. روي خارها آب مي ريختند و مانند ك

 امروزي كار مي كرده. 
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: ساده ترين وسيله گرم كننده روستايي بوده. در ميان اتاق بزرگ جاي تنور

دارد. گاهي به جاي تنور از  دارد. در بالاي آن خيشور با كلاه فرنگي قرار

استفاده مي كردند كه شامل هواكش زيرين و سنگريزه هاي » كرونو«كوره 

 درون آن است و درِ آن را گل مي گيرند. 

: از دوران صفويه به طور مشخص به جا مانده و ساز و بخاري ديواري ايراني

دود كار آن مثل كوره است. در بالاي آن نقابي هست كه مانع پخش شدن 

در اتاق مي شود و دود را به دودكش هدايت مي كند. دودكش بخاري ايراني مستقيم نيست و روي آتشدان 

همي دارد و مانع بازگشت دود مي شود. ته دودكش محفظه اي دارد كه نمي گذارد دوده به اجاق بريزد. در 

 )346وير صفحه كمرگاه دودكش تاوه اي كار مي گذاشتند كه دود و هوا را تنظيم كنند. (تص

 در حمام ها: تون يا خن

 گربه رو زير كف حماميك هواكش افقي و دودكش هاي مارپيچ  •

ابتدا دودكش عمودي باز است، وقتي آتش پا گرفت آنرا بسته و دود را به مارپيچي مي فرستند.  •

 تا هم دارند. 6يا  4بيشتر حمام ها دو دودكش عمودي اصلي و فرعي دارند. حمام هاي بزرگ 

 پيوست چهارم:در و پنجره در معماري ايران

كهنترين مدارك در و پنجره در ايران نقوش قلعه اي مادي است كه به صورت چوبي كه روي آن آهنكوب 

 شده.

نقوش روي ظروف ساساني تغييراتي در درها داده. درها مستطيل شده و هلالي بالاي آن با نقش خورشيد 

 پرشده .

وي زمين نشان از سنگيني و فلزي بودن در تخت جمشيد رد درها ر

 درب ها دارد.

فضاي وسيع سرپوشيده ي تچر و آپادانا نشان مي دهد كه حتما در بالاي 

  درب يا روي بام جامخانه و روزن و شباك داشته.

 شباك به روزن هاي زير گنبد مي گويند. 

 درهاي ايران در گذشته:
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برابر زلزله مقاوم باشد. دو نوع مستطيلي بودند كه بالاي آن فعل درگاه (چپيله) مي گذاشتند تا در  •

كه  عل درگاه داشتند. يكي با سنگ يكپارچه در زمان هخامنشيان رايج بود يكي به صورت تزئينين

 بعد از اسلام رايج شد.

دروازه يزد، در دروازه ه ي ايزد مهر كهن ترين دري كه در ايران به جا مانده يك در از چهار در  •

 است.

 درها در سده مياني زيادند اما بهترين آنها در بقعه سيد ابوجعفر در چابكسر است. •

 انواع درها:

 يك لته: در باغ ها و بوستان ها بوده همچنين مياندر خانه ها در كرياس (هشتي) و در دروازه ها و قلعه ها. 

بقعه ها و در و پنجره ها بوده كه لته ها پهن نبودند تا موقع باز شدن فضا گير  دو لته: درهاي ورودي اطاقها و

 نباشد و اكثرا رو به بيرون باز مي شدند فقط درهاي ورودي به درون باز مي شدند.

 در ايران قديم درها يك شكل و استاندارد بودند.

 اجزاي در:

 باهو (چوبهاي عمودي دو طرف در) -1

 فقي پايين لتهپاسال ( پاسار) چوب ا -2

 كش و ميانكش: چوب افقي براي اتصال باهوها -3

 قاب كه گاهي پر و گاهي مشبك بوده -4

 دماغه: چوب عمودي روي درز لته ها -5

 چهارچوب دو قطعه عمودي و سه تا افقي دارد. -6

كلاغ پر: يك قطعه چوب افقي پشت شاخ  -7

 چاچوب است.

 لولا –پاشنه گرد: چوب افقي پشت آستانه  -8

 ي براي بستن لته به چارچوبچفت: زنجير فلز -9

 پا چفت: چفت براي پايين چارچوب و لته -10

 سفت: حلقه فلزي بالا و پايين چارچوب -11

 درهاي سر مياندر و دروازه ها: كلون، تزه، شب بند و حلقه و كوبه داشتند.  -12
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چوب، : اسم آلت از روز و روشنايي است. گاهي بالاي در و گاهي دو طرف آن قرار داشته. از جنس روزن

 گچ، يا سفال بود. اغلب ثابت بوده و باز نمي شده. در نقاط سردسير نقوش هندسي زيبا داشته.

لاله گنبدها و كلمبه هاي رباط ها، رسته ها و بازارها و حمام ها استفاده مي شده و در تابستان كُ: در جامخانه

 آنرا بر مي داشتند.

ار گوشه ي بناهاي پارتي (آتشكده ها و كوشك ها) : سنگ مرمر يا شير سنگ نورگذر در چهكپه يا قبه

 استفاده مي شده.

: به هر شبكه سفالي يا چوبي يا كاشي گفته مي شود. در تمام ساختمان ها قابل استفاده بوده اما بيشتر شباك

در مساجد و امامزاده ها در شيخ لطف االله و مسجد شاه و مسجد جامع اصفهان، مدرسه چهار باغ و گنبد 

 نيه و ... استفاده مي شده.سلطا

(فخر: گل پخته) (مدين: مادگي، سوراخ) حصار مشبك باغ ها و اماكن مذهبي كه با گل پخته به  فخر مدين

 اشكال هندسي و غير هندسي طراحي مي كردند تا درون آنها ديده شود.

اطاقك ها و باجه هاي چوبين داراي ديوار مشبك كه اغلب در پيشخوان دكانها و بالاخانه استفاده  دارآفرين:

 مي شده.

: پنجره مشبك چوبي بالا رو بوده. در اشكوب كوشك ها و پيشان و رواق ساختمان هاي سردسير ارسي

 استفاده مي شده. درها سرگير بودند اما آستانه ي جلوي آنها هشدار دهنده بود.

 شرايط اقليمي كوير و مسايل مربوط به بناهاي خشتي: پيوست پنجم

 مهريجرد، كوشك نو و قطريان يزد بوده به نام هاي دروازه هاي كيا،چهاردروازه اطراف شهر 

سنگ و آجر د اقليم يزد خيلي مناسب نيست اما خشت مناسب است چون بر خلاف آجر در برابر شوره هم 

 مقاوم است.

 ي يزد خيلي زياد بوده. شوره در آجرها

 راهكارها: 
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 شستشوي آجرها با شير آهك •

يزدي بندي و كاربندي و خوانچه پوش كه از سقف بالايي فاصله دارند و اندود را نگه مي  •

 دارند.

 براي هدايت آب باران به آب انبار سقف را عايق كرده:

 گل رس + شيره ي سوخته + كاه گل •

 تير چارو كاه گل + آجر فرش با بندهاي ملات •

 قالبهاي گچ و ني كه هسته ي مركزي قوسها هستند و روي آنها خشت مي گذارند. تويزه:
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